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 شــما به عنوان فــردی که ســکان مدیریت کلان بخــش بزرگی از   �
صندوق ها را در اختیار دارد، چه ویژگی هایی را برای کارکرد بهینه مدیریت 
صندوق ها مطلــوب می دانید؟ این صندوق ها باید چه شــاخصه  هایی 

داشته باشند تا پایدار باشند و در راستای منافع ملی حرکت کنند؟ 
اولین شاخصه، حفظ اســتقلال صندوق هاست که باید درخصوص این 
ویژگی، برنامه ریزی جدی ای انجام شود. بسیاری از عدم نفع ها در مدیریت و 
ازبین رفتن استقلال صندوق ها صورت می گیرد و اصلاح آن را باید در سطح 
سیاســت گذاران جست وجو کرد. شــاخص دوم اما جریان سالم و مبارزه با 
فساد است که به اعتقاد من در این سه سالی که از دولت می گذرد، مدیریتِ 
لازم به کار گرفته شــده و برخورد ها، جدی و به موقع، انجام شــده اســت. 
شاخص ســوم، کارآمدي صندوق ها و استفاده از سرمایه هاي موجود است 
که امروز این شــاخص درخصوص صندوق هاي بازنشستگي محور پرسش 
واقع شده اســت. باید دید تا چه اندازه این شاخص، پیروی از وضع موجودِ 
حاکم بر اقتصاد ایران داشــته و تا چه اندازه مستقل از فضای کلی حاکم بر 
اقتصاد می توان بازشناســی ناکارآمدی این صندوق ها را انجام داد. به بیان 
بهتر، ناکارآمدی صندوق ها چقدر وابســته به رکود اقتصاد کلانی است و تا 
چه اندازه به فرایندهــای درون صندوق ها و موضوعاتی از جنس مدیریت 
و ... برمی گــردد. علاوه بر این، باید مقایســه اي بین این صندوق ها با ســایر 
صندوق ها صورت گیرد؛ حتي اگر صندوق  هاي بازنشستگي را با صندوق هاي 
بخش خصوصي مقایســه کنیم، مي بینیم که موفق عمل شده است؛ البته 
این قضاوت باید در شرایط اقتصادي فعلي کشور صورت گیرد که آیا شاکله 

کشور، آمادگي رونق داشته یا خیر.
 به هرحال شما در مقام وزارت، کدام آســیب را اکنون بیش از دیگر   �

موارد متوجه صندوق ها می دانید؟ اساســا تا چه اندازه دغدغه شما در 
وزارت تعاون، موضوع صندوق هاست؟

مهم ترین آسیب صندوق بازنشستگي، نداشتن استقلال است. باید بدانیم 
حفظ اســتقلالِ صندوق ها بســیار دشوار اســت؛ بنابراین شاخص استقلال 

صندوق ها را برتر مي دانیم.
موضــوع صندوق ها و بحران آنها، مســئله مهمی بــراي وزارت تعاون 
اســت؛ چراکه این صندوق ها در وضعیت ناخوشــایندي به ســر مي برند؛ 
درحالي که من یک بار در تاریخ هشــتم مهرماه سال ۹۳ در جلسه غیرعلني 
این وضعیت را به استحضار نمایندگان مجلس رساندم. صندوق ها به دلیل 
آنکه دشــت نمي کنند، در وضعیت نامناسبي قرار دارند و دولت و مجلس 
دهم باید براي پایدارسازي آنها اقدام اساسي انجام دهند تا برخي رویه هاي 

نادرست گذشته تکرار نشود.
این وزارتخانه، مسئول مستقیم چهار صندوقِ بازنشستگي کشوري، تأمین 
اجتماعي، کارکنان صنعت فولاد، کشــاورزان و روســتاییان است و تنظیم و 
هدایت ســایر صندوق ها را نیز برعهده دارد. در واقع بیش از ۵۰ میلیون نفر 
از افراد، تحت پوشش این چهار صندوق قرار دارند و اگر میزان پوشش بیمه 
ســلامت را هم اضافه کنیم، تمام جمعیت کشــور به معناي واقعي تحت 

پوشش این چهار صندوق و بیمه سلامت هستند.
 تا چه انــدازه این بحــران را مصداق «خودکرده را تدبیر نیســت»   �

می دانید؟ هنوز جامعه ما برای پوپولیست ها هورا می کشد.
تا حد زیادی با این ســخن شــما همدل هستم. بســیاری از این اتفاقاتی 
که صندوق ها را با مشــکل مواجه کرده اســت، تحت سیاست های گذشته 
بوده که صرفا سیاست گذار برای دل خوشی عرف جامعه و پوشش رأی خود 

استفاده کرده است.
 اکنون که صندوق ها به عنوان اولویت، از پیش نویس برنامه ششــم   �

توسعه حذف شده، برای بازگرداندن آن چه راهکاری را مدنظر دارید؟
به بازگشت موضوع صندوق ها در برنامه ششم توسعه کاملا امیدوارم و 

این موضوع را در دولت پیگیری می کنیم.
 به نظر می رســد نپرداختن به صندوق ها و ادامه دادن سیاست هاي   �

گذشــته، بحران ها را پیچیده تر مي کند و اینکه راهــکار وزارتخانه تحت 
مدیریت شما در این خصوص چیست؟ قوانین مزاحم چه نقشی در ایجاد 

و حتی بازتولید این بحران داشته است؟
برخي موارد، نظیر بازنشستگي پیش از موعد که اثر بسیار زیادي بر بحران 
صندوق ها داشته، مستقیما نتیجه سیاست گذاري ها و برخي قوانین مجلس 
و دولت در ســال هاي گذشته اســت. مصوبات متعدد بازنشستگي پیش از 
موعد، افزایش ناگهاني حقوق و دســتمزد و اِعمال آن در حقوق دو ســال 
آخر شاغلان که مبناي محاسبه مســتمري است، مصوبات ورود گسترده و 
جمعي اعضاي جدید بدون توجه به سن ورود، قطع جریان ورودي اعضاي 
جدید و شــاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد در افزایش تعهدات و 
دامنه خدمات صندوق ها بدون تأمین مالي اقدامات سیاست گذارانه مؤثر بر 

ناپایداري صندوق ها بوده است.
در دهه ۵۰ فاصله میان سن بازنشستگي تا میانگین عمر کشور نزدیک به 
۱۱ سال بوده و محاسبات صندوق ها بر همین اساس صورت گرفته است، اما 
امروز این فاصله به حدود ۳۰ ســال رسیده و حقوق بازنشستگي به وارثین 
نیز تعمیم یافته است. همین امر تمامي محاسبات صندوق ها و پایداري آنها 

را به خطر انداخته است.
عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم براي پایدارسازي 
صندوق ها کاسته است و تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعي از سال ۱۳۵۳ 
تــا ۱۳۸۳ برابر با یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر بوده و بر اثر بازنشســتگي هاي 
پیــش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق ها، تعداد بازنشســتگان 
صندوق ها از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شده، یعني 
بازنشســتگانِ هشت سالِ کشــور برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از 

آن بوده است.
بدون پایان دادن به مداخلات قانوني و سیاسي فاقد ملاحظات کارشناسي 
و لحاظ کردن محاســبات اکچوئري، وضعیت صندوق ها بحراني تر خواهد 
شــد. در ضمن بدون اصــلاح پارامتریک نظیر ســن بازنشســتگي، بحران 

صندوق ها تعدیل نخواهد شد.
پایان دادن به مداخلات سیاســي در صندوق هــا و اصلاحات پارامتریک 
ازجمله همان تصمیمات راهبردي اســت که نیازمنــد رویکرد همه با هم 
و اجماع ملي اســت. براي بررسي این مســئله معتقدم کمیسیون مشترک 
مجلس و دولت تشــکیل شــود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملي که براي 
مقابله با این بحران لازم اســت، صورت بندي و ارائه شود. به تصورم ریاست 
محترم مجلس نیز در این زمینه براي تشــکیل کمیته مشــترک نظر مساعد 

دارند.
بنابراین به جد معتقدم صندوق هاي بازنشســتگي موتور سرمایه گذاري 
و توسعه کشور هســتند که مجلس دهم باید از منظري کاملا راهبردي به 
مســئله صندوق هاي بازنشستگي نگاه کند و بیش از همه،  مجالس گذشته 
براي حل مسائل و تصویب اصلاحات بنیادین در این صندوق ها وقت بگذارد. 
از ســوی دیگر دولــت و مجموعه وزارت تعاون هم بایــد اهتمام جدی در 
موضوع صندوق ها داشــته باشیم تا بتوانیم وضع را به کنترل درآوریم. نظر 
مقام معظم رهبری هم در این خصوص کاملا کارشناســی شده است. این 
همان هم گرایی و اجماع ملی برای نجات صندوق های بازنشســتگی است 

که امیدوارم سرانجام یابد. 
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